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 چكيده

ي و ادبيات به ويژه شعر شناختعنوان يك ديدگاه زباناسي بهشندر اين پژوهش به دنبال ايجاد ارتباط ميان سبك

 .كنيمسن اشاره ميگانة زبان از ديدگاه ياكوبهاي ششبراي رسيدن بدين منظور به تعريف نقش. معاصر هستيم

-گرايان روس از جمله شكلوفسكي و موكاروفسكي ميصورتها و هاي مهم فرماليستهنجارگريزي يكي از يافته

. باشدي ميبندي كرده است كه يكي از آنها هنجارگريزي نحوليچ انواع هنجارگريزي را در هشت گونه طبقه. باشد

 sovنشان زبان فارسي كه همان هنجارگريزي نحوي در اشعار مهدي اخوان ثالث، براساس ساختار بي در اين رساله

ي در اشعار اخوان يافت شده نوع هنجارگريزي نحو 18 استاي كه انجام شدهبا بررسي. شده است ررسياست، ب

انتقال مفعول مستقيم به مورد بيشترين بسامد و  498با  از ميان آنها انتقال متمم قيدي به جايگاه پس از فعل است

بر اين اساس مشخص شد كه اخوان ثالث . انددهمورد كمترين ميزان را به خود اختصاص دا 2با جايگاه پيش از نهاد 

و با استفاده از اين نوع  است، سازي و زيبايي كلام خود بهره بردههاي نحوي براي برجستهاز اين نوع هنجارگريزي

  .ها سبك خاصي را به خود اختصاص داده استهنجارگريزي

  سازي، هنجارگريزي نحوي، مهدي اخوان ثالث شناسي، برجستهسبك: هاكليد واژه
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  مقدمه -1-1
شناسي به عنوان يك ديدگاه تاباند، ما به دنبال ايجاد ارتباط ميان سبكنامه باز ميكه عنوان پايانگونههمان
بايستي به بديهي است كه براي دستيابي بدين منظور . شناختي و ادبيات، به ويژه شعر معاصر هستيمزبان

  .هاي مختلف اين علم در مورد ادبيات بپردازيمشناسي و ديدگاهمباحثي چند در مورد علم زبان
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شناسي كند كه علم زبانعنوان بخشي ياد ميشناسي نوين، ادبيات را بهزبانگذار علم ،پايه1دوسوسورفردينان
كند كه اين اشعار از او با بررسي اشعار لاتيني بدين نكته اشاره مي. تواند به بررسي و شرح آن بپردازدمي

تحقيقات او . شندباكنند، و ساختار زباني آنها تقريباً به هم شبيه ميالگوهاي كلي و نسبتاً واحدي پيروي مي
-شناسان روسي و چك كار او را در اين زمينه دنبال كنند،و به ارتباط ميان زبانباعث شد تا بسياري از زبان

  .شناسي و ادبيات بپردازند
كند كه قائل به شش نقش در هاي گوناگون زبان اشاره ميبه تعريف نقش 2در اين زمينه، رومن ياكوبسن

-هاي زبان، نقش ادبي آن است كه نقطة پيوند زبانف ياكوبسن، يكي از نقشبراساس تعري. شودزبان مي

در اين شرايط، پيام به تنهايي كانون . در نقش ادبي زبان تاكُيد بر پيام است.رودشناسي و ادبيات به شمار مي
، از جمله يسانشنازبان. شودگيرد و در اين زمينه زبان پيام بر زبان معيار برجسته و مسلط ميتوجه قرار مي

-انحراف از زبان معيار با عنوان هنجار: گيردسازي به دو طريق صورت مي، اعتقاد دارند كه اين برجسته3ليچ

. افزايي در سه سطح معنا، صورت و تحقق صوري زبانگريزي، و افزودن قواعدي به زبان با نام قاعده
  .پوشاندلباس نظم بر آن ميافزايي كند و قاعدههنجارگريزي سخن را به شعر نزديك مي

پردازد و آن را در هشت شناختي ميگريزي از ديدگاه زبانبندي انواع هنجاري، ليچ، به طبقهشناس انگليسزبان
گونه از جمله آوايي، واژگاني، نحوي، معنايي، گويشي، نوشتاري، سبكي و زماني مورد تجزيه و تحليل قرار 

  .داده است
شود؛ ع و اقسام متنوعي دارد كه از بعد صوري شعر تا بعد معنايي آن را شامل ميهنجارگريزي در شعر، انوا

ي هاي مهدي اخوان ثالث در حوزهاما آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، بررسي هنجارگريزي
زبان  هايي كه در نحوتوان ادعا كرد كه اخوان ثالث از طريق هنجارگريزيبه اين ترتيب، مي. نحو است

معمول عصر خويش به انجام رسانيده، براي دستيابي به سبكي متفاوت نسبت به معاصرانش، گام برداشته 
  .است

  

  بيان مسئله -1-2
منتقدان ادبي بيشتر آثار ادبي . تجزيه و تحليل نحوي آثار ادبي در ايران معمولاً بسيار كم صورت گرفته است

اما در . دانندها را معيار ادبي بودن يك متن ميكنند و آنبررسي ميهاي گوناگون كلام را از رهنمون آرايه
ها و ي ليچ در خصوص انواع هنجارگريزيساختگرايي و نظريه ق حاضر با توجه به چارچوب نظريةتحقي

                                                             

1.F.D.Sausor 

2.R.Jakobson 

3.G.Leech  
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-برجسته"و نيز نظرية  4ويكتور شكلوفسكي "زداييآشنايي"گرايان و نظرية اشاره به دو مقالة معروف صورت

  .از زاوية ديگري به متن ادبي خواهيم پرداخت 5يان موكاروفسكي "سازي
- ها با ديدي زبانفرماليست. هدف اصلي اين تحقيق بررسي هنجارگريزي در اشعار مهدي اخوان ثالث است

ميان كاربرد  ادبي و كاربرد معمول و دانند، نگرند، زبان ادبي را وجه خاصي از زبان ميشناسانه به ادبيات مي
نقش محوري زبان مادري، انتقال پيام به مخاطب از طريق ارجاع به  "در نظر آنان، . اندن تمايز قائلزبا

: 1383داد، ( "موضوع در بيرون زبان است؛ حال آنكه زبان ادبي، زباني غيروابسته به ارجاعات بيروني است
335.(  

رايند ارتباط قائل به شش جزء گوينده، هاي زبان، براي فگانة خود از نقشبندي ششرومن ياكوبسن در دسته
شود و معتقد است كه هر گاه پيام متوجه هر يك ازاجزاي مخاطب،مجراي ارتباطي، رمز، پيام و موضوع مي

دلي، فرازباني، ادبي و ارجاعي هاي عاطفي، ترغيبي، همارتباطي بالا شود، زبان به ترتيب داراي يكي از نقش
  .خواهد بود

از ايجاد ارتباط ميان كند كه عبارتند هايي اشاره ميهاي زبان به نقشبندي نقشز در طبقهمحمود فتوحي ني 
حديث يحي،كنش متقابل، انديشگاني، توض،كاوشي، كنندگي، تنظيمرسانياهل زبان، نقش بينافردي، اطلاع

هاي زبان در ادبيات ترين نقشاز اين رهنمون، مهم. آفريني و تخيلينفس، شخصي، عاطفي، هنري، زيبايي
  : عبارتند از

  .هابراي بيان عواطف و احساسات و هيجان: نقش عاطفي -1
 .براي بيان مقاصد كاملاً خصوصي مثل حديث نفس، اعترافات، خاطرات: نقش شخصي -2

 .هاي خيالي در زبانبراي آفرينش جهان: نقش تخيلي -3

گيري پيام به ادبي يا شاعرانه دارد كه جهت زبان آنگاه نقش. بردي بسيار ميتخيلي زبان بهرهشعر از نقش 
رو از اين. ناميده است "آفرينينقش زيبايي "شناس فرانسوي ، زبان6اين نقش را مارتينه. سوي خود پيام باشد

برجسته شدن : ها در ادبيات عبارتند ازعوامل عمدة اين تفاوت. هاي فراوان داردزبان ادبي با زبان معيار تفاوت
هاي زبان كه منجر به خروج از جايي و جانشيني صورتهاي غيرعادي، جابهنشينيها و همتركيب ها،تناسب

انجامد و موجب تمايز سبك هاي سبكي ميهمين برجستگي به تفاوت. شوندهنجارهاي دلالت و معنا مي
  .شودشخصي از گفتار خنثيء زبان عادي مي

كه يكي انحراف از قواعد زبان هنجار است كه به آن كند سازي اشاره ميليچ به دو فرايند برجسته
نامند كه افزايي ميگويند و ديگري، افزودن قواعدي به قواعد زبان هنجار، كه آن را قاعدههنجارگريزي مي

به اعتقاد ليچ سه شرط . آفريني استافزايي ابزار نظمآفريني و قاعدهدر اين ميان هنجارگريزي ابزار شعر

                                                             

1.v.shklovsky 

2.J.Mukarovsky 

3.A.Martinet 
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مندي و غايتمندي بايستي در هنجارگريزي رعايت شود و تا حدي پيش برود كه ايجاد نقشمندي، جهت
  .ارتباط را مختل نكند

. دهدشناسي را تشكيل ميهاي سبكهاست و امروزه، اساس بحثهاي مهم فرماليستهنجارگريزي از يافته
. كردنداصل مطالعه مي معرفي و سبك را نيز براساس همين "عدول از زبان معيار"آنان زبان ادبي را 

ترين كاركرد زبان شاعرانه اين است كه زبان معيار را مهم "به اعتقاد موكاروفسكي ) 157:  1378شميسا،(
-124: 1374احمدي، ( "هاي زباني، شعر وجود نخواهد داشتبدون سرپيچي از قاعده "، چه "ويران كند

برجسته سازي در زبان معيار، مثلاً در  -1: كندميسازي را از هم جدا موكاروفسكي دو نوع برجسته). 125
  .سازي در زبان شعربرجسته -2نگاري؛ روزنامه

كند كه عبارتند از هنجارگريزي نحوي، معنايي، واژگاني، نوع هنجارگريزي نحوي را معرفي مي 8ليچ 
  ).47: 1373صفوي، (سبكي، آوايي، گويشي، نوشتاري و زماني 

اع هنجارگريزي نحوي كه در شعرهاي آزاد مهدي اخوان ثالث صورت گرفته است، نامه، انودر اين پايان
در مقالة خود به نام ) 79-61: 1390(اسحاق طغياني و سميه صادقيان . گيردمورد بررسي قرار مي

مهدي اخوان  از اين اوستايبه بررسي هنجارگريزي در شعر  "هنجارگريزي در مجموعة شعر از اين اوستا"
اما در اين مقاله بيشتر به هنجارگريزي معنايي در شعر اخوان ثالث پرداخته شده و به انواع . انداختهثالث پرد

پس ازآن، به هنجارگريزي زماني، يعني كاربرد . هنجارگريزي معنايي در اين مجموعه شعر اشاره شده است
ا تاكنون به بررسي ام. خوردكلمات كهن، اشاره شده كه در آثار اخوان ثالث فراوان به چشم مي

هنجارگريزي نحوي در اشعار آزاد مهدي اخوان ثالث اشاره نشده و كار پژوهشي در اين زمينه انجام نگرفته 
بندي در اين پژوهش با بررسي انواع هنجارگريزي نحوي در شعرهاي آزاد مهدي اخوان ثالث و طبقه. است

نحوي به بررسي سبك ادبي كه اخوان ثالث با  هايآنها و ميزان بسامد هر يك از اين نوع هنجارگريزي
ها از زبان هنجار فاصله گرفته و سبك ادبي خاصي را براي خود استفاده استفاده از اين نوع هنجارگريزي

  .ايمكرده است، پرداخته
  
  

  هاي تحقيق   سؤال -1-3
نحوي اتفاق افتاده شناسي در اشعار مهدي اخوان ثالث، هنجارگريزي زبان هايآيا از ديدگاه نظريه -1

 است؟

گي و تشخيص سبك شعري آيا كاربرد هنجارگريزي نحوي در اشعار اخوان ثالث در ميزان برجسته -2
 وي نسبت به معاصرانش مؤثر واقع شده است؟

 هاي نحوي بيشتر است؟هنجارگريزي نحوي در اشعار اخوان ثالث در كدام حوزه -3
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  روش تحقيق -1-4
ي توصيف و تحليل ها و پاسخگويي به سؤالات اين تحقيق كيفي است و برپايهروش مطالعه و بررسي فرضيه

اي ابتدا با استفاده از روش كتابخانه. اي استبرداري در اين تحقيق كتابخانهروش و طرح نمونه. استوار است
مهم بر روي  نكات. شودبرداري ميها فيشگيرد و از آنمنابع و مراجع مرتبط مورد بررسي و مطالعه قرار مي

  .شودها استفاده مينامه از فيششود و در هنگام نوشتن پايانها منعكس ميفيش
. كتاب شعر است 7هاي مورد نياز اين پژوهش، كل شعرهاي آزاد مهدي اخوان ثالث است كه شامل داده

زدايي ييسازي موكاروفسكي و نظرية آشنابراي اين منظور، تمامي اين شعرها براساس نظرية برجسته
كار گرفته هاي نحوي بهگيرند و هنجارگريزيشكلوفسكي و نظرية هنجارگريزي ليچ مورد بررسي قرار مي

بر اين اساس نوع عدول از هنجارهايي كه اخوان ثالث با  .شودبندي مياشعار بررسي و طبقهشده در اين 
مشخص و بر اين اساس نوع سبك شعري  ها در زبان معيار انجام داده استاستفاده از اين نوع هنجارگريزي

  .شودوي تعيين مي
  

  ضرورت و اهميت تحقيق -1-5
هدف اين رساله بررسي انواع هنجارگريزي نحوي در اشعار مهدي اخوان ثالث براي بررسي سبك ادبي وي 

ن سعي بر آن است كه با معرفي انواع هنجارگريزي نحوي، اشعار اخوان ثالث را از اين رهنمو. باشدمي
نتايج اين . ميزان بسامد هر يك از هنجارگريزي نحوي در آثار اخوان ثالث را مشخص كنيم. بررسي كنيم

توان به عنوان الگويي براي ايجاد تحقيق در شناسايي سبك اخوان ثالث مؤثر خواهد شد و از آنها مي
  .هنجارگريزي نحوي استفاده كرد

ون هنجارگريزي نحوي در اشعار مهدي اخوان ثالث، در اين پژوهش ضمن برشمردن اهداف تحقيق پيرام
هاي لفظي شناختي و طرح مسألة هنجارگريزي در شعر، ظرافتشود به كمك دستاوردهاي زبانتلاش مي

هاي معنايي اين اشعار، در موجود در اشعار اخوان ثالث بهتر نمايانده شود تا مخاطب ضمن بهره بردن از جنبه
  .اشناسانة آنها نيز قرار بگيردجريان تجزيه و تحليل زيب
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  پيشينة تحقيق
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  مقدمه -2-1
هاي تفكيكي و از پرداختن به جنبه اند وداشته به محتوا ايايدئولوگ توجه ويژه شايد به نظر برسد كه شاعران

-توان با بررسي هنجارگريزياند؛ اما ميتري به آن نشان دادهكم توجه كماند يا دستصوري شعر غافل بوده

هاي اشعار آنان در بخش فني شعر، به روش مناسب براي شناخت علل برجستگي و تمايز سبك آثارشان 
  .ها دست يافتنسبت به سبك شاعران متقدم و معاصر آن

اما . شودشامل مي هنجارگريزي در شعر، انواع و اقسام متنوعي دارد كه از بعد زباني شعر تا بعد معنايي آنرا
ي نحو زبان هاي اخوان ثالث در حوزهچه در اين رساله مورد توجه قرار گرفته، بررسي هنجارگريزيآن

كه در هايي ان ثالث از طريق هنجارگريزيكه اخون ادعا كردتوابه اين ترتيب مي. باشدشعرهاي آزاد او مي
تيابي به سبكي متفاوت نسبت به معاصرانش، گام نحو زبان معمول عصر خويش به انجام رسانيده، براي دس

هاي در اين زمينه نظريه. كنيمشناختي بررسي ميدر اين رهنمون ادبيات را از ديدگاه زبان. برداشته است
گرايان روسي و بزرگان مكتب پراگ همچون موكاروفسكي و شكلوفسكي كاربرد بسيار ياكوبسن و صورت

هاي زبان از ديدگاه ياكوبسن به ويژه نقش شعري آن مورد بررسي قرار قشهاي بعدي ندر بخش. زيادي دارد
گيرد و در بخش پاياني اين فصل به بررسي شناسي و ادبيات مورد بررسي قرار ميرابطة زبان سپس. گيردمي

  .شناختي ادبي صورت گرفته در ايران پرداخته خواهد شدهاي زبانپژوهش
  

  يات در غربشناختي ادبمطالعات زبان -2-2
. پردازيمشناختي ادبي صورت گرفته در غرب ميهاي زباننامه به بررسي پژوهشدر اين بخش از پايان

باشد كه به بررسي شناسي ميرسد كه فردينان دوسوسور نخستين زبانبراساس مطالعات انجام شده به نظر مي
سپس به بررسي . پردازيمنظريات وي ميپردازدكه در اينجا به بررسي شناسي ميادبيات از ديدگاه زبان

هاي زبان از ديدگاه ياكوبسن نظريات صورتگرايان روسي چون شكلوفسكي و موكاروفسكي و بررسي نقش
  .پردازيممي
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  فردينان دوسوسور - 2-1- 2

اولين بار چنين تمايزي . دانند؛ يكي نظام زبان و ديگري گفتاري ناطقه را شامل دو بخش ميشناسان قوهزبان
شناسي همگاني با عنوان زمان تدريس سه دوره زبان. م 1911 -1906هاي توسط فردينان دوسوسور در سال
  .تفاوت لانگ و پارول مطرح شد

در تعريف سوسور، نظام زبان صورت آرماني زبان است كه اجتماعي و مستقل از فرد است و منحصراً جنبة 
ي آن دارند؛ اين همان بخشي از زبان است كه در نوشتن دربارهذهني دارد كه اهل زبان دانش مشتركي 

سوسوركاربرد عملي عناصر زبان توسط مردم در . شودهاي دستور از آن استفاده ميفرهنگ لغات و كتاب
ي به تعبيري ديگر پارول، كنشي از اراده و توانايي فرد است يا به تعبيري شيوه. گفتار و نوشتار را پارول ناميد

ها بعد نوام چامسكي، سال. ها و قواعد زبان استنظام نشانهكارگيري امكانات زبان و به فعليت رساندن به
-براين. مطرح كرد "و كنش زباني "توانش زباني "شناس آمريكايي اين تمايز را به صورت تمايز ميان زبان

رسي موجود است و همة فارسي هاي زبان فاتوان نتيجه گرفت نظام زبان در تمامي شيوه و صورتاساس مي
چه كه هر كه يك نظام معيار و غيرشخصي است و آن ،گيرندزبانان به هنگام گفتن و نوشتن آن را بكار مي
بنابراين سبك فرد در نوع . هدگزيند، سبك او را شكل ميفرد به ميل و ارادة خويش از اين نظام برمي

  .گيردگزينش وي از نظام زبان صورت مي
  

  گرايان روسصورت - 2-2- 2

جدا كرد و اصرار  "زبان ارجاعي"را از  "زبان ادبي"گرايان روسي، شناسي، از روزگار صورتعلم زبان
در  "زبان عادي"و  "زبان ادبي"كه اين امر يعني جداسازي . دو امر متفاوت اند "زبان"و  "ادبيات"داشت كه 

انجمن "نظر ياكوبسن و  شناسي مسكو زيرلقة زبانح. م1915از سال . گرايان روسي بودكانون توجه صورت
كار بستند شناسي را براي بررسي علمي ادبيات بههاي زبانزير نظر شكلوفسكي، روش "مطالعات زبان شعري
كه كارهاي اين دو . بر تمايز زبان ادبيات و شعر با زبان روزمره اصرار ورزيدند "ادبيت"و با طرح پرسشي از 

معمولاً نيز سند فرماليسم روسي را رسالة ويكتور شكلوفسكي يعني ". كتب فرماليسم شدگيري مباعث شكل
  ).39: 1374احمدي، ( "منتشر شد 1914دانند كه به سال مي "رستاخيز واژه"

هاي علمي براي نقد ادبي بود اين مكتب بيشتر در پي يافتن پايه":گويدباره ميدر اين) 8، 1378(علوي مقدم 
خواستند آنها مي. ران آن معتقد بودند كه اثر ادبي را تنها بايد از جنبة ادبي مورد توجه قرار دادگذاو پايه

  . "پرداختندادبيت اثر را بررسي كنند و براي اين كار به تجزيه و تحليل خود اثر و عناصر موجود در آن مي
 : گويدصفوي  نيز مي

. شد و ساختار ادبيات را در نظر داشتي محدود ميگرايان عمدتاً به مطالعات ادبهاي صورتپژوهش"
دانستند و معتقد بودند كه تحقيق در آثار ادبي ارتباطي به دنياي آنان اثر ادبي را از خالق اثر متمايز مي

اين كه شاعري در چه سالي به دنيا آمده، چگونه زندگي كرده و در چه شرايطي در . خالق اثر ندارد
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: 1380("در آفرينش شعر داشته باشد، ارزشي در مطالعه و بررسي شعرش نداردگذشته، اگر هم تأثيري 
53.(  

شناختي شهرت دارد، در نئوفرماليسم هم كه به سبب آراء افرادي چون رومن ياكوبسن در نقد ادبي و زبان
 چه شعر و بلاغي و به اصطلاحآن. حقايق متعارف نيستود كه ادبيات عرصة زندگي واقعي و شگفته مي
poetic هاي هنري است پاافتادة مبتذل و ثانياً استفاده از آزادياست، اولاً انحراف از زبان معمولي پيش.  

به اين معني كه خروج از . سازي داردسازي يا مشكلشكلوفسكي هم در اين زمينه بحثي موسوم به غريب
كاربردهاي زباني در متن ادبي و نيز گرايان بنابراين از ديدگاه صورت. سازدهنجار، زبان شعر را غريب مي

  .ساختار آوايي، نحوي و معنايي داراي اهميت است
از معيارها لذا سبك را برحسب عدول و خروج . گويند زبان ادبي عدول از زبان معيار استها ميفرماليست
هم آنان است هاي ماين مطلب از يافته. گفتند اين عدول قابل بررسي و سنجش استكردند و ميمطالعه مي

  .دهدشناسي را تشكيل ميهاي سبككه امروزه اساس بحث
شناسي را به خود جلب كرد از جمله شناسان روسي چند مفهوم را ابداع كردند كه سخت توجه سبكزبان
گرا شناسان صورتكه به تدريج سبك... و  "هنجارگريزي"، "سازيبرجسته"، "زداييآشنايي"، "ادبيت"

  .جزو عناصر ذاتي در تعريف سبك دانستند اين مفاهيم را
  

  شناسان مكتب پراگزبان - 2-3- 2

هاي افرادي و فعاليت 7گذار اصلي آن يعني ويلم ماتسيوسشناسي پراگ در قرن بيستم توسط پايهمكتب زبان
نقش  ها و رويكردهاي اين مكتب به مسائل مختلف زبان وها، شيوهديدگاه. چون رومن ياكوبسن بنا نهاده شد

  .شناختي اروپا و همچنين جهان داشتگرايانة آنها تأثير بسزايي بر تفكر زبانادبي زبان و نگاه نقش
شناسي و مسائل آوايي، ويژه به واجآنها به. هاي مكتب پراگ، گستردگي مباحث مورد پژوهش بوداز ويژگي

ماتسيوس . پريشي توجه داشتندزبانشناسي زبان، فراگيري زبان و هاي ادبي و حتي قومشعرشناسي و پژوهش
شناسي هاي زبانكه نظريهدائر بر اين اشهاي موكاروفسكي و ياكوبسن اعتقاد قبليپژوهشمعتقد است 

-پيامدهاي مستتر در برداشت همچنين معتقد است كه تر كرد وترين متفق نظرية ادبي است، بسيار راسخطبيعي

 .چرخيدمان ميداً حول محور مسائل فرهنگيهاي ما از كاركردهاي زبان معيار، شدي

در نخستين مجموعه مقالات حلقة زبان شناختي پراگ كه شامل نه مقاله بود، چند ديدگاه و نظريه مطرح شد 
كه از جمله ميتوان به ديدگاه سوم در مورد كاركردها يا نقش هاي زباني متفاوت كه باعث تغيير در ساختار 

بر اساس اين ديدگاه، نقش عقلاني يا فكري از نقش عاطفي جدا مي . اشاره كردآوايي يا دستوري مي شود، 
اجتماعي و از اين رو ارتباطي است اما نقش عاطفي، فردي و در نتيجه  ،به عبارت ديگر، نقش فكري. شود

  .شعري است
                                                             

1.V.Mathesius 
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دو جنبه از زبان و دو نوع  و حرف آخر: شناسي و شعرشناسيزبان: ياكوبسن دو مقالة مهم و تأثيرگذار دارد
-1: گيرددر مقالة نخست، براي تحقق هر كنش ارتباطي شش عامل سازنده در نظر مي. پريشانهآشفتگي زبان

مجراي ارتباط يا -6رمزگان؛ -5بافت؛ -4پيام؛  -3گيرندة پيام يا رمزگردان؛  -2فرستندة پيام يا رمزگذار؛ 
  .يرندة پياممجراي فيزيكي و پيوند رواني فرستنده و گ

داند داند و در واقع شعر را بخشي از چيزي ميياكوبسن نقش شعري زبان را فقط به قلمرو شعر محدود نمي
توان مطالعة نقش ادبي زبان و هنر كلامي، با شعرشناسي را مي": گويد كهاو مي. كه داراي نقش شعري است

  ). 98: 1380صفوي، ( "نستاي داهاي نشانهتوجه به نقش زبان و نقش هنرآفريني نظام
  :گويدصفوي مي
ويژه ن چك، بهگراياهاي شكلوفسكي روس و صورتاعتقاد به نقش ادبي زبان ريشه در ديدگاه "

كارگيري رانك، فرايند خودكاري زبان در اصل بهبه اعتقاد هاو... دارد 8انكموكاروفسكي و هاور
كه شيوة بيان جلب نظر كار رود، بدون آنموضوعي بهاي كه به قصد بيان عناصر زبان است، به گونه

اي كه كارگيري عناصر زبان است، به گونهسازي بهولي برجسته. كند و مورد توجه اصلي قرار گيرد
  "شيوة بيان جلب نظر كند، غيرمتعارف باشد و در مقابل فرايند خودكاريِ زبان، غيرخودكار باشد

)1373 :35 -36.(  

او . سازي برخوردار استنويسد كه زبان شعر از نهايت برجستهر مقالة كلاسيك خود ميموكاروفسكي نيز د
زبان ادب نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع به : داندهاي زبان هنجار ميسازي را انحراف ازمؤلفهبرجسته

  . رودخود بكار مي
  

  هاي زبان از ديدگاه ياكوبسننقش -2-3
شناس برجستة روسي، دستاوردهاي مهمي در زمينة نظرية ادبي دربارة زبان) 1896-1982(رومن ياكوبسن 

ترين طرح پردازد كه كاملهاي متفاوت زبان ميياكوبسن به تعريف نقش. زبان شعر به دست آورده است
كه لزوماً  شودبه اعتقاد او بين گوينده و مخاطب پيامي فرستاده مي. شودهاي زباني توسط وي مطرح مينقش

  .بايست داراي معنا باشدمي
مجراي .3شنونده؛ .2گوينده؛ .1: يابد كه به ترتيب زير شش جزءپيام از طريق يك مجراي فيزيكي انتقال مي

  .گانة زبان دانستكننده نقشموضوع، تعيين.6پيام؛ .5رمز؛ .4ارتباطي؛ 
  :گويدياكوبسن مي
يا  - كه بتواند مؤثر باشد، بايد به موضوعياين پيام براي آن. فرستدفرستنده، پيامي را براي گيرنده مي "

موضوع بايد براي گيرنده قابل درك باشد و به . اشاره كند - به اصطلاحي كم و بيش مبهم، به مصداقي
در اين ميان رمزگاني نيز مورد نياز است . صورت كلامي بيان گردد، يا بتواند در قالب كلام بيان شود

به طور كامل يا  - يا به عبارت ديگر، براي رمزگذار و رمزگردان پيام - راي فرستنده و گيرندهكه بايد ب
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دست كم تا حدي، شناخته شده باشد؛ و سرانجام، به مجراي ارتباطي نياز است؛ مجراي فيزيكي و 
كلامي  هد، ميان خود ارتباطيپيوندي رواني ميان فرستنده و گيرندة پيام كه به هر دو آنان امكان مي

  ).91: 1380به نقل از صفوي،(  "برقرار كنند و آن را ادامه دهند

  
  
 

 رمز

  
  

  هگويند            مجراي ارتباطي                                                                    مخاطب             
  
  

  پيام                                                                          
  
  

  موضوع                                                                       
 )30: 1373صفوي، (

  دهندة فرايند ارتباط از ديدگاه ياكوبسناجزاي تشكيل - 1- 2شكل 

  
كه به ترتيب . شوددهندة فرايند ارتباط، قائل به شش نقش در زبان ميجزء تشكيل ياكوبسن براساس اين شش

  :باشندزير مي
  

 نقش عاطفي - 3-1- 2

گوينده از اين طريق پيام خود را به . سوي گوينده استگيري پيام بهدر اين نقش جهت": گويدياكوبسن مي
ياكوبسن معتقد است كه نقش صرفاً . "نامدآندره مارتينه اين نقش را حديث نفس مي. رساندمخاطب مي

  ).31: 1383صفوي، ( "و امثال آن "اي واي"يابد مانند عاطفي زبان در حروف ندا تظاهر مي
  

  نقش ترغيبي - 3-2- 2

هاي اين هاي امري زبان از بارزترين نمونهاغلب ساختگيري پيام به سوي مخاطب است، در اين نقش جهت
  .توان به جملات پرسشي تبديل كردها را نميختكه اين قبيل سا. نقش است 


